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معاون حشد‌الشعبی:

تشییع میلیونی 
عمق ارتباط مردم عراق با رهبری بود

معاون حشد‌الشعبی با بیان اینکه همه از جمعیت عظیم تشییع امام شهید در 
عراق غافلگیر شــدند، گفت: مردم عراق پیامی ارسال کردند و هر کسی که این 
وضعیت را مشاهده می‌کند، می‌تواند ببیند که آنها عمیقاً با مرجعیت دینی مرتبط 

هستند و به مرجعیت امام خامنه‌ای اعتقاد دارند.
»ابوعلی البصری«، معاون رئیس ســتاد مشــترک الحشد‌الشعبی در مصاحبه با شبکه 
خبری المیادین اعلام کرد که ســاح الحشد شعبی سلاح دولت است و حشد علیه دولت 

نیست بلکه مدافع وطن و کشور عراق است.
شبکه المیادین در این مصاحبه از »مشارکت چشمگیر الحشد‌الشعبی در مراسم تشییع 
جنازه رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، در نجف و کربلا« پرسید و البصری 

گفت، او و دیگران انتظار چنین حضور میلیونی را نداشتند.
البصری بیان داشــت: ما در حال آماده شــدن برای این مراسم تشییع بودیم. جلساتی 
برگزار کردیم و برنامه‌هایی برای تامین امنیت شرکت‌کنندگان و حاضران تهیه کردیم. انتظار 
حضور گسترده را داشتیم، اما البته این تعداد را پیش‌بینی نمی‌کردیم. فکر می‌کنم همه از 
این جمعیت عظیم غافلگیر شدند. ما انتظار تعداد کمی کمتر، شاید در حد میلیون‌ها نفر را 
داشتیم. ما انتظار این حضور گسترده را نداشتیم و برای محافظت از آن برنامه‌ریزی کردیم. 
در عین حال، ما به همراه خانواده‌ها، دوســتان و حتی آن بخش از نیروهایی که ماموریت 
مشارکت نداشتند، در مراسم تشییع شرکت کردیم و در کنار مردم عراق به عنوان شهروند 
حضور یافتیم. مردم عراق پیامی ارســال کردند و هر کســی که این وضعیت را مشــاهده 
می‌کند، می‌تواند ببیند که آنها عمیقاً با مرجعیت دینی مرتبط هستند و به مرجعیت امام 

خامنه‌ای اعتقاد دارند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: آنها همچنین به رهبری او بر دولت اسلامی و اهمیت 
این دولت اسلامی برای جامعه و امت مسلمان اعتقاد دارند. آنها قدردان این رهبری هستند 
که فرماندهی نیروهای مدافع امت اسلامی و کشورهای اسلامی را در برابر دشمنان اسلام 
بر عهده ‌دارد. به همین دلیل اســت که من معتقدم این حضور گسترده، با شور، فداکاری، 
غم، اشک و شعارهایش، عمق ارتباط آنها با این رهبری را بیان می‌کند، یک ارتباط معنوی 

و یک ارتباط ایدئولوژیک.
نقش حاج قاسم و مستشاران ایران و حزب‌الله در تشکیل حشد

در بخشــی از این مصاحبه البصری از تشکیل حشد‌الشعبی سخن گفت و توضیح داد، 
ســال 2014 زمانی‌که داعش حمله کرد، و ارتش نتوانست مقابل آن مقاومت کند و گفته 
شد که دو سوم عراق به دست داعش سقوط کرده است، آقای نخست‌وزیر )نوری المالکی( 
به ســراغ اســتفاده از افراد مؤمن و دلسوز مثل ابو مهدی المهندس فرمانده وقت سپاه بدر 
رفت که تجربه مبارزه و جهاد داشتند و همچنین حاج قاسم سلیمانی که مشرف بر اوضاع 

آن زمان عراق بود.
این فرمانده و مســئول بلندپایه الحشد‌الشــعبی به نقش مرجعیت اشاره کرد و گفت، 
مرجعیــت هــم عمق و حجم این توطئه و خطر را حس کرد... و فتوای جهاد کفایی را داد. 
دو ســه روز قبل از صدور فتوا که در خطبه نماز جمعه از زبان حاج مهدی کربلایی اعلام 
شد، روز سه‌شنبه یا چهارشنبه همان هفته نشست‌هایی در بیت حاج ابومهدی برگزار شد... 
ابومهدی و حاج قاسم و افراد دلسوز دیگر بودند تا برای مقابله با داعش آماده شوند. آن زمان 
داعش در حال نزدیک شدن به تکریت و بعد از آن بود... در این ارتباط، می‌دانم که شهید 
ابومهدی یک نامه هم به مرجعیت نوشت و از آمادگی خود برای مبارزه با داعش خبر داد. 
چرا که او در سازمان بدر تجربه داشت و از همین رو می‌شود گفت که زمینه و تجربه بدر 
در تاسیس الحشد‌الشعبی به کار آمد... به طور کلی حاج قاسم و ابومهدی نقش محوری در 
تشــکیل الحشد‌الشعبی ایفا کردند و کادرهای فعالی را برای تشکیل حشد تشکیل دادند... 
گروه‌های مقاومت عراق که به شکل غیرآشکار علیه اشغالگران آمریکایی فعالیت می‌کردند 
و قبل از صدور فتوا در حال مقابله با داعش بودند سپس هسته‌های اولیه‌ای را تشکیل دادند 

که جوانان عراقی به آنان اضافه شدند.
البصری بیان داشــت: در کنار این جوانان مستشاران حضور یافتند. رفقای حاج قاسم 
و همچنیــن از حزب‌الله لبنان که از روزهای اول و از همان ابتدای صدور فتوا با ما بودند و 

نقشی بسیار بزرگ در شکل‌گیری حشد و کادرهای آن داشتند.
حشد علیه دولت نیست و سلاحش در خدمت میهن و مردم است

این فرمانده حشد درباره موضوع انحصار سلاح و فشارهای آمریکا گفت، سلاح الان هم 
دســت دولت است. سلاح حشد شعبی سلاح دولت است. بعد از اتمام جنگ، ابومهدی در 
دستوری فرمان داد که گروه‌های مقاومت هر یک به محدوده و کار خود بازگردند و گروه‌های 
عضو الحشد‌الشــعبی هم به محدوده کار خود )در چارچوب نیروهای مســلح عراق(. طبق 
این دستور رهبر یک گروه که فعالیت سیاسی داشت دیگر ارتباط خود را از آن تیپ عضو 
حشد قطع کرد و فرمانده آن تیپ دیگر جایز نبود که تحت فرمان رهبر سیاسی آن گروه 
باشد بلکه تابع فرماندهی حشد شعبی بود. البته این روند با شهادت ابومهدی تکمیل نشد.
در بخشی دیگر این مقام حشد‌الشعبی اظهار داشت، من فکر نمی‌کنم گروه‌های مقاومت 
هیچگاه خارج از چارچوب حکومت بوده باشــند چون آنها در دفاع از کشــور جنگیده‌اند. 
سلاحشان علیه دولت نیست بلکه نیاز به زمان است که گفت وگو کنند تا به یک فرمولی 
برسند تا آن گروه‌هایی که می‌خواهند در چارچوب دولت قرار بگیرند، به این کار بپیوندند. 
دلیل اصلی وجود مقاومت هم ادامه حضور آمریکایی‌ها و اشــغالگران آمریکایی است. قرار 
اســت که تا 30 سپتامبر آمریکایی‌ها خارج شــوند و گروه‌های مقاومت گفته‌اند که تا آن 
زمان کار خود را ادامه می‌دهند )تا ببینند اشغالگران خارج خواهند شد یا خیر(. گروه‌های 
مقاومت علیه دولت نیستند بلکه مدافع کل عراق، نظام عراق، مردم و مقدسات عراق هستند 
و میخواهند به وظیفه خود در دفاع از کشور عمل کنند. لذا اگر فرمول مشترکی به دست 
آید، به آن عمل خواهند کرد... به نظر من کشــور به الحشد‌الشعبی ‌نیاز دارد و طبق همان 
نیازی که در آن زمان شــکل گرفت، بر اســاس همان نیاز هم عراق به الحشد‌الشعبی‌نیاز 
دارد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران ارتش داشت و برای حفظ کشور و انقلاب سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی را شکل داد.
حشد به فشار آمریکا تن نمی‌دهد

البصری در پاســخ به سؤالی درباره شــروط آمریکا علیه الحشد‌الشعبی، گفت، حشد 
طبق اراده مرجعیت شــکل گرفته و وجود آن هیچ ربطی به آمریکا ندارد. مرجعیت اســت 
که مســئول حفظ عراق اســت و هیچ کس از مردم نمی‌پذیرد که رأی مرجعیت شکسته 
شود. مشروعیت حشد هم از مرجعیت است. حشد به عنوان نیرویی عقیدتی و جهادی هیچ 
ارتباطی به آمریکایی‌ها و نظر آنها ندارد. الان حشد بخشی از نظام و نیروهای مسلح عراق 
است و موجودیت آن در پارلمان مصوب شده و قانون آن هم ان‌شاءالله در پارلمان به طور 
کامل مصوب خواهد شد... شاید فشار آمریکا بر این یا آن دولت عراق یا بر پارلمان اثر بگذارد 
اما ما از فشــارهای آمریکا تاثیر نخواهیم گرفت و به فشار آمریکا تن نخواهیم داد. اراده ما 
 ناشی از اراده مردم است و فرمانده ما هم نخست‌وزیر است و سران معنوی ما هم مرجعیت

است.

درمکتب امام

نشانه نزديك شدن به هدف
مــا در هر جمعه و در هر جماعت و در هر محفل اســامى و در هر 
گردهماىي براى يارى الَلّ در انتظار قربانى هســتيم و در انتظار شهادت. 
قربانى براى كي انقلاب بزرگ نشانه كي پيروزى و نزدكي شدن به هدف 

است.
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معلمی که هرگز ناامید نشد
دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان
5 سال گذشت، 5 سال از رفتن یکی از پژوهشگرانی که دغدغه آگاهی نسل جوان 
دیروز و امروز‌، یک لحظه برایش آرام و قرار باقی نگذاشــته بود، چون به چشم می‌دید 
که ناآگاهی و جهل چه به روز بخشی از جامعه می‌آورد. او به این فرمایش امیرالمؤمنین 
حضرت امام علی علیه‌السلام سخت باور داشت که بزرگ‌ترین فقر مردم، جهل است. 

حــرص می‌خــورد و جوش می‌زد، خصوصا وقتی می‌دیــد برخی بی‌خیالند و در 
روزمرگی‌ها غرق شده‌اند، برخی که با بودجه‌های تحت اختیارشان چقدر می‌توانستند و 
می‌توانند در درمان بیماری و فقر ندانستن و ناآگاهی تاریخی جامعه و به خصوص نسل 
جوان نقش ایفا کنند ولی کَکشان هم نمی‌گزد، پشت میزها و درون جلسات عریض و 

طویل جا خوش کرده و مرتب حق جلسه برای خودشان ثبت می‌کنند. 
 هم طلبه و دانشجو و هم استاد و مدرس حوزه و دانشگاه

سخن از مرحوم استاد محمد حسین فرج نژاد است که دروس سطح و عالی حوزه 
را در مدارس شهر مقدس قم به پایان رساند. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ در دروس خارج 
فقه اصول و تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم شرکت نمود و در کنار آن از سال ۱۳۸۰ در 
رشته معارف اسلامی و اقتصاد وارد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)رحمه الله 
علیه( شد و کارشناسی خود را در سال ۱۳۸۵ دریافت کرد. مدتی بعد کارشناسی ارشد 
را در رشته فلسفه غرب در دانشگاه شیخ مفید به پایان رساند. پایان‌نامه‌اش، عنوان »نفی 
غایت از خدا و تأثیر آن بر اخلاق اسپینوزا« را داشت که در سال ۱۳۹۰ ارائه گردید. 

تا اینکه در سال ۱۳۹۲ در سطح دکتری رشته »حکمت هنرهای دینی« وارد دانشگاه 
ادیان شد. مرحوم فرج‌نژاد افتخار تلمذ در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات جوادی 
آملی، مصباح یزدی، جعفر ســبحانی، سید محمدرضا علم‌الهدی و حجج اسلام عباس 
کعبی، حمید پارسانیا، محمود رجبی و علی ربانی گلپایگانی را در کارنامه خود داشت. 
وی علاوه‌بر فقه فردی در عرصه‌های فقه حکومتی، فقه تمدن‌ساز، فقه‌الحدیث و 
به صورت ویژه در فقه رسانه فعالیت‌های درخور توجهی انجام داد. آن مرحوم همزمان 
با بهره‌گیری از علمای حوزه برای بهره‌گیری از اساتید دانشگاه تلاش فراوانی کرد. در 
این راستا از اساتیدی مانند دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی در عرصه سیاسی 

و تاریخ معاصر بهره برد.
و البته همه اینها را در گوشــه کلاس‌ها و اتاق‌ها و حجره‌ها حبس نکرد، به طور 
مداوم در دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک سراسر کشور جلسه درس و سخنرانی داشت و 
مباحث تاریخی و هنری و روز را به نحو هوشمندانه و استادانه‌ای در کنار یکدیگر تحلیل 
می‌کرد، براساس آماری که تهیه شد، در یک سال قریب به 500 جلسه سخنرانی و درس 
در دانشگاه‌ها و حوزه‌های سراسر کشور برگزار کرد و در واقع رکوردی دور از دسترسی 
در این زمینه و در میان اهالی علم برجای گذارد! فعال فضای رسانه‌ای بود و دوره‌های 
متعدد سواد رسانه‌ای برای دانشجویان و طلاب برگزار نمود که بسیاری از فعالان رسانه 

و فرهنگ نیز در دوره‌های مختلف، همکار و در کنارش بودند.
هم در حوزه و دانشگاه تدریس می‌کرد و هم در جامعه الزهرا و جامعه المصطفی 
درس می‌داد و تعداد انبوهی از دانشــجویان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف، از 
کلاس‌هایش بهره می‌بردند. کلاس‌هایی که دانشجویان رشته‌های دکترا از عراق و اندونزی 
و چین و هند و... در آن حضور داشــتند و به خاطر حضور استادی همچون دکتر فرج 
نژاد برعکس اغلب کلاس‌های دیگر دانشگاه‌ها، پرسشگر و با روحیه محققانه و جوینده 

مسائل جدید، کلاس را مورد استفاده قرار می‌دادند.
از همین ارتباطش با دانشجویان خارجی استفاده کرده و در ایام نزدیک به راهپیمایی 
اربعین، پذیرای بسیاری از زائران کشورهای مجاور برای سفر کربلا بود و از همان فرصت 

هم برای آگاهی دادن و بالا بردن سواد رسانه‌ای و هنری آنها بهره می‌جست.
مرحوم فرج نژاد کمبودهای مراکز آموزش عالی و دانشکده‌ها را با پوست و گوشت 
احســاس کرده بود و نقاط ضعف و آســیب‌های آنان را می‌شناخت. چنان‌که در یکی 

جلسات آموزشی‌اش، منتقدانه و دردمندانه گفت:
»... دانشکده‌های هنری ما هم به جای اینکه حرف جدی و نگاه مدیریتی، فکری، 
اندیشــه‌ای، تاریخی و... به دانشــجویان هنر ما بدهند، چون من خودم هم در یکی از 
همین دانشکده‌ها درس خواندم، )می‌دانم( نگاه‌های کاملا فرم زده و تکنیک زده و دست 

چندم عرضه می‌کنند و حتی در فرم هم عقب هستند.. «
از همین روی رســم و روش برخــوردش با مباحث مختلف که هم خودش انجام 
می‌داد و هم دانشجویان و هنرآموزانش را بدان‌ها تشویق و توصیه می‌کرد، این بود که 
به طور ریشــه‌ای و تبارشناسانه با هر پدیده‌ای برخورد نموده و عمق ریشه‌های آن را 
مورد بررســی قرار دهند تا بتوانند به درستی و به گونه‌ای دقیق آن پدیده را تحلیل و 
تبیین کنند. از طرف دیگر منابع فراهم می‌آورد و گروه‌های تحقیقاتی سامان می‌داد و 

از درون آنها، متون و کتب ارزشمند و مورد نیاز امروز را بیرون می‌کشید. 
برای چاپ و انتشار آنها تا جایی که می‌توانست از امکانات دو سه سازمان و مؤسسه 
بهره گرفت‌، ولی آنچنان که باید هزینه‌ها را کفایت نمی‌کرد، بودجه‌ها و پولی که برای 
کتاب‌ها می‌دادند کافی نبود، و در بعضی مراکز، حتی اندیشه‌هایش را نیز برنمی‌تابیدند، 
برخی می‌گفتند توهّمی اســت! تند اســت!! برای امروز فایده ندارد و به کار ارتباط با 

جهان آزاد نمی‌خورد!
بــرای همین، از خودش و زندگیش مایه گذاشــت تا هزینه چاپ کتاب‌ها درآید 
اگرچه بازهم برای پروژه‌ها و متون و کتب آماده‌اش کفایت نمی‌کرد اما او هرگز نا امید 

نشد و دست از تلاش  برنداشت.

گزارش روز صد و چهل و دوم جنگ

آمریکا نمی‌تواند این جنگ را ببرد
تقریباً همه پایگاه‌های پنتاگون نابود شده‌اند

در بیست و یکمین هفته جنگ، سردرگمی 
استراتژی کترامپ بسیار بیشتر از قبل به چشم 
می‌آیــد. در صد و چهــل و دومین روز جنگ و 
هشــتمین روز ازســرگیری درگیری‌ها، تلفات 
سنگین پنتاگون در اردن، رسانه‌ها و تحلیلگران 

آمریکایی را مبهوت کرد.
اردن، که تکیه‌گاه و حاشیه امنیت رژیم صهیونیستی 
به‌شــمار می‌رود، پس از تهدیدشدن پایگاه‌های آمریکا 
در خلیج‌فــارس و هراس کشــورهای میزبان، پذیرفت 
بخشی از نظامیان سنتکام به این کشور منتتقل شوند. 
این کار، کاملا ســرّی انجام شد. اما ایران با استفاده از 
منابع اطلاعاتی دقیق توانســت آمــار دقیق و جزئیات 
محل استقرار تروریست‌های پنتاگون را در چند پایگاه 
جمــع‌آوری و پردازش کند و آماج حملات مرگبار قرار 
دهــد. بنابراین، آمریکایی‌ها دیگــر در اردن هم امنیت 

نخواهند داشت.
ضربات پیچیده، دقیــق و خیره‌کننده اخیر ایران، 
در حالی است که ترامپ ظرف چهار ماه و نیم گذشته، 
هفته‌ای چندبــار ادعا کرده بود توانمندی نظامی ایران 
را نابود کرده اســت! لورنس ایم، رئیس پیشین سازمان 
اطلاعات نظامی فرانسه در این زمینه اظهار کرد: ترامپ 
مرتب می‌گفت ارتش ایران نابود شــده اما می‌بینیم که 
حملات موشکی ایران توانست سربازان آمریکایی را در 
فاصله 900 کیلومتری هدف قرار دهد، این یک ناکامی 
ســنگین برای ایالات‌متحده است و نشان می‌دهد که 

توانمندی تهدیدآفرینی ایران همچنان باقی است.
دربه‌دری تروریست‌های پنتاگون این‌بار در اردن

به دنبال حملات ســنگین ایران، ســفارت آمریکا 
در اردن دیــروز اعلام کرد که در پی یک تهدید جدی، 
فرودگاه و بندر دریایی عقبه تخلیه شد. کانال ۱۳ اسرائیل 
هم گزارش داد: هواپیماهای سوخت‌رسانی آمریکایی پس 
از حملــه به عقبه در اردن، از فرودگاه رامون در جنوب 

فلسطین اشغالی تخلیه شدند.
همچنین روزنامه اســرائیل هیــوم در خبری قابل 
تأمل نوشــت: کابینه امنیتی و سیاسی اسرائیل به طور 
موقت و غیرقطعی تصمیم گرفته اســت که استفاده از 
پهپادهای شــخصی در اسرائیل را به مدت ۶ماه ممنوع 
کند. این تصمیم به دلیل نگرانی از این اســت که ایران 
ممکن است از این پهپادها برای ترور چهره‌های مهم، از 

جمله نتانیاهو، استفاده کند.
در همین حال، روزنامه وال‌اســتریت‌ژورنال درباره 
حمله موشــکی ایــران به اردن به ‌نقــل از افراد مطلع 
نوشت: علاوه‌بر دو کشته و چند مجروح، چندین هواگرد 
باسرنشــین و بی‌سرنشین پنتاگون نیز مورد هدف قرار 
گرفتند. پایگاه هوائی موفق الســلطی اردن که توسط 
سامانه پدافند هوائی ضدبالستیک تاد حفاظت می‌شود، 
پیش از این نیز مورد حمله قرار گرفته بود اما تا قبل از 
این هیچ نظامی در آنجا کشــته نشده بود. ارزیابی‌های 
جدید ارتش آمریکا نشــان می‌دهد موشک‌های ایران 
اکنون از قابلیت مانور بیشــتری در مرحله نهائی پرواز 
برخوردارنــد؛ قابلیتی که رهگیری آنهــا را حتی برای 
سامانه‌های پیشــرفته‌ای مانند پاتریوت دشوارتر کرده 

است.
استیصال پنتاگون

 در مقابل مانور سریع موشک‌های نقطه‌زن ایران 
این روزنامه افــزود: مقام‌های آمریکایی می‌گویند 
ایران با بهره‌گیری از موشــک‌هایی که با سرعتی بسیار 
بالا پرواز می‌کنند و در مرحله نهائی مسیر خود، پیش 
از اصابــت، قابلیت مانور دارند، روش‌های جدیدی برای 
عبور از ســامانه‌های دفاع موشکی آمریکا توسعه داده 
اســت. مقام‌های آمریکایی همچنین نسبت به افزایش 
چشــمگیر دقت حملات موشــکی ایران ابراز نگرانی 
کرده‌اند. ایران خود را با سیستم‌های دفاعی آمریکا وفق 
داده و موشک‌هایی را شلیک می‌کند که با سرعت بسیار 
بالا حرکت می‌کنند و هنگام شــیرجه به سمت زمین، 

قابلیت مانور دارند.
مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند توانایی ایران 
در هدف قرار دادن اهداف حســاس، نگرانی‌هایی را در 
واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه 
در زمینه هدف‌گیری ایجاد کرده اســت. ایران توانسته 
اســت خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق دهد 
و از موشک‌هایی اســتفاده می‌کند که با سرعت بسیار 
بــالا حرکت می‌کنند و هنگام حرکت به ســوی زمین 

قابلیت مانور دارند.
ذخایر موشکی کافی 

و مهارت دور زدن سامانه‌های پدافند آمریکا
از سوی دیگر، روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: مقامات 
آمریکایی جزئیاتی از حملات ۵ روز گذشــته ایران به 
اردن ارائه کرده‌اند که پنتاگون هنوز به‌طور علنی درباره 
آنها صحبت نکرده اســت. حملــه اول، به یک مجتمع 
مســکونی در پایگاه هوائی ملــک فیصل اصابت کرد و 
منجر به مجروح‌شدن دست‌کم ۵ نظامی آمریکایی شد. 
حمله دوم پایگاهی در شــرق اردن را که محل فعالیت 
بالگردهای بلک‌هــاوک آمریکایی بود، هدف قرار داد و 
خسارت شــدیدی به تعداد زیادی از آنها وارد کرد. در 
حمله سوم )۴۸ ساعت قبل(، موشک‌های ایرانی پایگاه 
هوائی موفق السلطی را هدف قرار دادند؛ همان پایگاهی 
که روز جمعه نیز نیروهای آمریکایی در آن کشته شدند. 
در حمله اولیه، حدود ۲۰ نیروی آمریکایی که در حال 
دویدن به ســمت پناهگاه‌ها بودند، مجروح شــدند. در 
حمله چهارم و با حمله مجدد ایرانی‌ها به این پایگاه، ۲ 

نیروی آمریکایی کشته و ۴ نظامی دیگر مجروح شدند.
مقام‌هــای آمریکایی گفتند حملات چند روز اخیر 
به پایگاه‌های آمریکا در اردن نشــانه‌ای است که ایران 
نه‌تنها هنوز ذخایر موشکی کافی دارد، بلکه در دور زدن 
سامانه‌های پدافند هوائی آمریکا نیز ماهرتر شده‌ است. 
اردن که میزبان پایگاه‌های بزرگ هوائی آمریکا اســت، 
در آستانه روزهای ابتدائی جنگ اهمیت بیشتری یافت، 
چراکــه پنتاگون تعدادی از نیروهای خود را از بحرین، 
امــارات و قطر به مکان‌های نســبتاً امن‌تــر در اردن و 
اســرائیل منتقل کرد. مقام‌هــای آمریکایی گفتند که 
نقش این کشــور در عملیات‌های آمریکا افزایش یافته 
است، چراکه ســایر متحدان آمریکا در منطقه، توانایی 
واشنگتن برای اســتقرار نیرو و پرواز هواپیماها بر فراز 

خاک خود را محدود کرده‌اند.
ژنرال آمریکایی و اهمیت ویژه حمله به اردن

دیوید دپتولا، ژنرال بازنشسته‌ نیروی هوائی آمریکا 
که یکــی از معماران اصلی جنــگ هوائی خلیج‌فارس 
در ســال ۱۹۹۱ بود، به نیویورک‌تایمز گفت: موقعیت 
جغرافیایــی اردن بــه ایالات‌متحده اجــازه می‌دهد تا 
»عملیات هوائی کارآمدتری را در سراسر سوریه، عراق 
و منطقه‌ گســترده‌تر انجام دهــد. بنابراین حمله‌ اخیر 
ایــران تنها یک حمله به یک پایگاه نبود. این حمله به 
ائتلاف منطقه‌ای آمریکا و تلاشی برای این بود که هزینه‌ 
سیاسی میزبانی از نیروهای آمریکایی را بیشتر از منافع 

امنیتی آن نشان دهد.
تکرار حملات ایران نشــان می‌دهد ایران همچنان 
ذخایر قابل‌توجهی از موشــک‌های خود را حفظ کرده 
و در عبور دادن موشــک‌ها از سامانه‌های پدافند هوائی 
آمریکا نسبت به گذشــته موفق‌تر عمل می‌کند. دقت 
موشــک‌های ایران نســبت به ماه‌های گذشته افزایش 
یافته و توانسته‌اند به اهدافی دست یابند که پیش‌تر در 

لایه‌های دفاعی آمریکا محافظت می‌شدند.
آمریکا هیچ شانسی 

برای پیروزی در این جنگ ندارد
برت اریکسون تحلیلگر آمریکایی مسائل ژئوپلیتیک 
در همین زمینه گفت: همه از کشته‌شــدن دو نظامی 
آمریکایی در اردن خشــمگین و ناراحت هستند؛ و این 
کاملًا قابل درک اســت. این یک تراژدی است. اما این 
اتفاق هیچ‌کــدام از واقعیت‌های راهبردی این جنگ را 
تغییر نمی‌دهد. ما در این جنگ شانســی برای پیروزی 
نداریم. تلافی‌جویی هم منطقی نیست. اینکه مرگ دو 
نظامی را بهانه‌ای برای تشدید این درگیری قرار دهیم، 
در حالی که تنها نتیجه احتمالی آن یک فاجعه خواهد 
بود، اقدامی احمقانه اســت. می‌توان برای کشته‌شدن 
این دو نظامی سوگواری کرد، بدون اینکه تصمیم‌های 

غیرمنطقی و احمقانه گرفت.
ایران، گلوگاه عملیاتی آمریکا را زد

مارک هرتلینگ فرمانده پیشین ارتش ایالات‌متحده 
در اروپــا هم اظهار کرد: ایران پایگاه موفق‌الســلطی را 
تصادفــی انتخاب نکــرده؛ این پایگاه، گلــوگاه حیاتی 
عملیات‌های سنتکام و محور پشتیبانی لجستیک برای 
نبرد با تهران اســت. هدف اصلی، فلج کردن توانمندی 
ایالات‌متحده در پشــتیبانی عملیاتی از اسرائیل است. 
ســامانه‌های پدافندی در این حمله شکست خوردند؛ 
ایران با انهدام رادارها و مراکز فرماندهی، عملًا سیستم 

دفاعی ما را کور و اشباع کرده است.
معادلات جنگ تغییر کرد

حملات برق‌آسا و مرگبار ایران
عبدالباری عطوان سردبیر رأی‌الیوم می‌گوید: پاسخ 
برق‌آسای ایران به تجاوزات واشنگتن، آن را در دام بزرگی 
گرفتار کرده است. پاسخ ایران به تجاوز آمریکا برق‌آسا 

بود. ترامپ به‌شدت آشفته است.
همچنین، سرتیپ الیاس حنا، کارشناس امور نظامی 
و راهبردی لبنانی معتقد است: هلاکت سربازان آمریکایی 
به معنای تغییر معادله درگیری است. موشک‌های ایرانی 
قبلًا به اسرائیل رسیده‌اند، با وجود اینکه اسرائیل دارای 
سیستم‌های پدافند هوائی پیشرفته، از جمله گنبد آهنین 
و سیستم‌های پیکان است. بنابراین، وجود سامانه‌هایی 
مانند تاد و پاتریــوت در پایگاه‌های ایالات‌متحده یا در 
منطقــه لزوماً مانع از عبور موشــک‌ها و پهپادها از این 

سامانه‌ها نمی‌شود.
ترامپ، گرفتار میان دو تنگه

دنی سیترینوویچ رئیس سابق میز ایران در اطلاعات 
نظامی ارتش اسرائیل، در ارزیابی وضعیت میدان گفته 

است:
آخرین اظهارات )آیت‌الله سید( مجتبی خامنه‌ای، 
یک مشکل اساسی در رویکرد فعلی آمریکا را برجسته 
می‌کند. در حالی که دولت آمریکا ظاهراً تصور می‌کند 
افزایش فشــار نظامی می‌تواند در نهایــت ایران را در 
موضعی ضعیف‌تر به میز مذاکره بازگرداند، به نظر می‌رسد 
رهبران ایران دقیقاً به نتیجه‌ای معکوس رسیده‌اند. پیام 
تهران این اســت که تصمیم‌گیران اصلی، بیش از پیش 
معتقدند بازگشت به توافق با آمریکا، دیگر ارزش راهبردی 

چندانی ندارد.
در همین حال، زوی بارنل، تحلیلگر ‌هاآرتص: ترامپ 
میان دو تنگه گرفتار شده و ایران نیز هیچ عجله‌ای برای 
نجات او ندارد. در حالی که ایالات‌متحده برای باز کردن 
تنگه هرمز با مشــکل مواجه است، تهدید بستن تنگه 
باب‌المندب توسط حوثی‌ها در یمن اکنون مطرح شده 
 اســت. این خطر برای اقتصــاد جهان نیازی به توضیح

ندارد.

آمریکا نمی‌تواند این جنگ را ببرد
جان مرشایمر نظریه‌پرداز آمریکایی روابط بین‌الملل 
در پاســخ این سؤال که آیا دونالد ترامپ در تله تشدید 
درگیری گیر افتاده است؟، تاکید کرد: در این‌باره هیچ 
شکی نیست. مشــکل ترامپ این است که آمریکا این 
جنــگ را باخته اســت. دلیلش این اســت که آمریکا، 
استراتژی نظامی برای شکســت ایران نداشت. آمریکا 
ســعی کرد کانال جداگانه‌ای در خلیج‌فارس از طریق 
تنگــه هرمز باز کند که ایران قبــول نکرد. حالا دوباره 
دوطرف با حملات تلافی‌جویانه به هم حمله می‌کنند، 
اما آمریکا نمی‌تواند این نبرد را ببرد، درست مثل قبل. 
بنابراین ترامپ هر چقدر هم تشدید کند، فایده‌ای ندارد، 
چون ایرانی‌ها در هر سطحی جواب می‌دهند و ما هیچ 

برتری به دست نمی‌آوریم.
به یاد داشته باشید یکی از دلایل اصلی پایان جنگ 
هوائی در ۸ آوریل این بود که مهماتمان رو به اتمام بود. 
آمریکا ذخایر نامحدود مهمات و سلاح برای حمله هوائی 
بزرگ ندارد. امروز باید خیلی مراقب باشیم که تقریباً همه 
سلاح‌های باقی‌مانده را مصرف نکنیم. ایران با موشک‌های 
بالستیک و پهپادهایی که دارد، مزیت بزرگی نسبت به 

سلاح‌های گران‌قیمت اما محدود آمریکا دارد.
تقریباً همه پایگاه‌های آمریکا نابود شده‌اند

مرشایمر همچنین خاطرنشان کرد: این جنگ عواقب 
فاجعه‌باری برای پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و 
اتحاد با کشــورهای خلیج‌فارس داشــته. قبل از شروع 
جنگ، آمریکا اتحاد و سیستم پایگاه قدرتمندی داشت، 
اما بعد مشــخص شد این پایگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیر در 
برابر پهپاد و موشک‌های ایرانی هستند. ایرانی‌ها تقریباً 
همه پایگاه‌های آمریکا را به‌شــدت آسیب زده یا نابود 
کرده‌اند. اگر با آمریکا متحد باشــی، کشورت به آهن‌ربا 
برای موشک و پهپاد ایرانی تبدیل می‌شود. این فاجعه 
برای کشورهای خلیج‌فارس است. بنابراین آنها سیاست 
خارجی‌شان را تغییر خواهند داد و بیشتر سعی می‌کنند 
با ایران آشتی کنند. هیچ شکی نیست که تنگه هرمز به 
طور دائمی تحت کنترل ایران خواهد بود. آمریکا امروز 
دارایی‌های نظامی فراوانی در خلیج)فارس( دارد و سخت 
تلاش می‌کند تنگه را کنترل کند، اما واقعیت این است 
که ایران تنگه را کنترل می‌کند. کشــتی‌هایی که عبور 
می‌کنند فقط از کانال تحت کنترل ایران عبور می‌کنند 
و باید اجازه ایران را بگیرند. ایران کاملًا روشن کرده که 

قصد دارد تنگه را برای همیشه کنترل کند.
جنگ به جای نابودی 

ایران را قدرت غالب منطقه کرد
روزنامه صهیونیســتی هاآرتص می‌گوید: جنگ به 
جای نابودی، ایران را تبدیل به قدرت غالب در منطقه 
کرد. نخبگان دانشــگاهی و منابع سیاســی و امنیتی 
اســرائیل هشدار می‌دهند که تاریخ تکرار خواهد شد و 
ایران باز هم در برابر حمله آمریکا مقاومت خواهد کرد. 
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نتایج آن نشان داد 
که ایالات‌متحده دیگر فضای مانوری را که به مدت سه 
دهــه از زمان جنگ خلیج‌فــارس از آن برخوردار بود، 
ندارد و این تصادفی نیســت که رابرت کاگان، متفکری 
که بیشترین ارتباط را با نومحافظه‌کاری و ایده هژمونی 
آمریکا داشــت، عنوان »کیش و مات در ایران« را برای 
مقاله پس از جنگ خود در مجله آتلانتیک انتخاب کرد. 
کیگان قبلًا با لحنی کنایه‌آمیز خاطرنشان کرد: قرار بود 
این جنگ موجب مهار و تضعیف ایران شود، اما نتیجه، 
آن بود که ایران را تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای غالب در 
خلیج‌فارس کرد و این دقیقاً همان معنای کاهش حاشیه 
خطای آمریکا را در پی دارد؛ به این معنا که ایالات‌متحده 
دیگر نمی‌تواند هر طور که دلش می‌خواهد رفتار کند و 

هر اشتباهی را انجام دهد.
آمریکا گیر افتاده و اسرائیل را مقصر می‌داند

از سوی دیگر، موشه یعلون وزیر جنگ پیشین رژیم 
صهیونیستی گفته است: معتقدم ما در جنگ شکست 
خوردیم و هیچ‌‌یک از اهداف محقق نشد.. ما جنگ را با 
سه هدف آغاز کردیم، سرنگونی نظام ایران، نابودی برنامه 
هسته‌ای و آســیب‌ زدن به پروژه موشکی، اما هیچ‌‌یک 
از این اهداف محقق نشد. تل‌آویو به هیچ‌یک از اهداف 
اعلامی خود علیه ایران دست پیدا نکرد و عملیات‌ها علیه 
ایران شکست خورد و هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. 
معتقدم ما دچار شکست شدیم؛ بدتر از آن، ایالات‌متحده 

نیز ما را مقصر می‌داند.
جان کریکو افسر سابق سازمان سیا نیز با اشاره به 
نقش صهیونیســت‌ها گفت: اسرائیلی‌ها، ترامپ را قانع 
کردند که جنگ ایران، دو یا ســه‌روزه است. اما اکنون 
آنجا گیــر افتاده‌ایم. بزرگ‌ترین حامیــان مالی دونالد 

ترامپ، منافع مشــخصی در جنگ با ایران دارند. و فکر 
می‌کنم اســرائیلی‌ها هم از طرف خودشــان توانستند 
دونالد ترامپ را قانع کنند که این قرار بود جنگی دو یا 
سه‌روزه باشد؛ اینکه وقتی رهبری حکومت ایران از بین 
برود، وقتی فرماندهان نظامی کشته یا از میدان برداشته 
شوند، کل حکومت فرو بریزد. ما هیچ پلن B نداشتیم و 

اکنون گیر افتاده‌ایم.
سودای احمقانه ترامپ تله خوبی برای ایران است

در همین حال، مارک مونتگومری دریابان پیشین 
ارتش آمریکا در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اظهار کرد: تهدید 
ترامپ به تصرف و کنترل جزیره خارک توسط آمریکا، 
خیلی احمقانه است؛ چراکه آمریکا نیروهای نظامی خود 
را در معرض خطر شدید پهپادهای انتحاری ایران قرار 
می‌دهد. ما استراتژی واحدی در ارتش آمریکا نمی‌بینیم 

و آنها هدف مشخص و یکسانی در این جنگ ندارند.
ویل شــرایور تحلیلگر آمریکایــی در همین زمینه 
می‌گوید: همان‌طور که در ماه‌های اخیر بارها گفته‌ام، اگر 
جای ایران بودم و مشخص می‌شد که آمریکا واقعاً قصد 
اجرای یک عملیات زمینی را دارد، حتماً اجازه می‌دادم 
دســت‌کم ۳۰۰۰ نفر از نیروهایش را وارد میدان کنند. 
آن وقت، ماجرا شــبیه نبرد »لیتل بیگ‌هورن« می‌شد. 
)نبرد »لیتل بیگ‌هــورن« )۱۸۷۶( یکی از بزرگ‌ترین 
شکست‌های ارتش آمریکا بود؛ جایی که نیروهای ژنرال 
کاستر پس از پیشروی، محاصره شدند و همگی کشته 
شــدند. امروزه از آن به‌عنوان نماد یک عملیات نظامی 

فاجعه‌بار یاد می‌شود.(
آمریکا را امپراتوری در حال افول بدانید

روزنامه نیویورک‌تایمز با بیان اینکه »آمریکا را رسماً 
یک امپراتوری در حال افول بدانید«، یادآور شد: حمله 
آمریــکا به ایران فقط اشــتباه نبود؛ این حمله به نقطه 
عطفی در افول امپراتوری آمریکا تبدیل شــده اســت. 
امپراتوری‌ها وقتی بیش‌ازحد گسترش پیدا کنند، به نقطۀ 
پایان خودشان می‌رسند. آمریکا با آغاز جنگ علیه ایران 

به چنین نقطه‌ای نزدیک شده است.
فرض غالب در واشنگتن طی دهه گذشته این بوده 
که چین به‌زودی ممکن اســت نه‌فقط از نظر ظرفیت 
نظامی و صنعتی، بلکه در حوزه فناوری اطلاعات نیز از 
آمریکا پیشی بگیرد. آمریکا باید خودش را آماده نبردی 
تمدنی با چیــن می‌کرد. اما حمله به ایران را نمی‌توان 
در چارچــوب آن راهبــرد کلان فهمید. ایــن اقدام نه 
نوعی تحکیم دفاعی، بلکه ماجراجویی‌ای خطرناک بود. 
ایالات‌متحده از توان نظامی لازم برای تحمیل اراده خود 
به ایران در یک جنگ طولانی برخوردار نیست. اگر آمریکا 
بخواهد حتی شانس معقولی برای وادار کردن ایران به 
تسلیم داشته باشد، باید بخش قابل‌توجهی از نیروهای 
مسلح خود را به این جنگ اعزام کند یا انبارهای ذخیره 
سلاح‌های دورایستای خود را تمام کند. هر دوی آنها در 
وضعیت کنونی ایالات ‌متحده بسیار خطرناک و تقریباً 

ناممکن است.
چالش اصلی، وادار کردن ایران به مذاکره دوباره

دن هافمن، رئیس پیشین بخش خاورمیانه و مدیر 
ایستگاه‌های منطقه‌ای سازمان سیا به فاکس‌نیوز گفت: 
دونالــد ترامپ احتمالاً گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک 
مختلفی را بررسی می‌کند، اما چالش اصلی وادار کردن 
تهران به مذاکره درباره برنامه هســته‌ای، موشک‌های 

بالستیک و حمایت از گروه‌های نیابتی است.
هافمن افزود: آمریکا نمی‌خواهد ایران را در شرایطی 
رها کند که ضمن کنترل تنگه هرمز، بتواند توان نظامی 
خود را بازسازی کند و بار دیگر تهدیدی برای آمریکا در 

منطقه و فراتر از آن باشد.
هیس... دیگه درباره کارتر هیچی نگو!

خبر آخر درباره تغییر ادبیات ترامپ نسبت به کارتر 
است که دائماً او را مسخره و تحقیر می‌کرد. خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گزارش داد: لحن ترامپ درباره جیمی 
کارتر در بحبوحه دست‌وپنجه نرم کردن با ایران، تورم و 
میراث شخصی‌ خود تغییر کرده است. ترامپ که پیش‌تر 
از جیمی کارتر به عنوان نماد ضعف سیاسی یاد می‌کرد، 
اکنون در مواجهه با چالش‌های مشابه، تغییر لحن داده 
اســت. با طولانی‌شدن جنگ ایران، تلاش برای کنترل 
تنگه هرمز و تداوم تورم که ترامپ وعده مهار آن را داده 
بود، شباهت‌های وضعیت فعلی او با دوران کارتر بیشتر 
شــده است. ترامپ اخیراً با اشاره به عملیات ناکام سال 
۱۹۸۰ برای آزادی گروگان‌ها که به شکست انتخاباتی 
کارتر انجامید، اعتراف کرده که تمایلی به تکرار تجربه او 
ندارد. در حالی که کاخ‌سفید این مقایسه‌ها را رد می‌کند، 
تحلیلگران معتقدند ترامپ نسبت به میراث سیاسی خود 

و احتمال تکرار سرنوشت کارتر نگران است.

نشنال‌اینترست: 

دور زدن تنگه هرمز عملی نیست
ایران اهرم‌های زیادی دارد

ی کرسانه آمریکایی با اشاره به قدرت 
ایران در کنترل تنگــه هرمز اعلام کرد 
‌برتری نظامی نتوانست واشنگتن را پیروز

 کند.
به دنبال از ســرگیری جنگ در منطقه در 
پی عهدشکنی‌های مداوم آمریکا و نقض توافق 
اســام‌آباد، معادله‌ای که ایــران در تنگه هرمز 
تثبیــت کرده، نگرانی‌هــای فزاینده جهانی در 
مــورد ناوبری در این تنگه و تاثیر بحران کنونی 

بر اقتصاد جهان همچنان بیشتر می‌شود.
در این زمینه واســای میر، تحلیلگر ریسک 
ژئوپلیتیک، در مقاله‌ای که در نشــریه نشــنال 
اینترست منتشر شد، آورده است که تلاش‌های 
اخیر برای کاهش تنــش در تنگه هرمز، صرفاً 
آتش‌بس‌هــای موقتی بودند که به ســرعت در 
مواجهــه با واقعیت‌های پیچیــده جغرافیایی و 

نظامی منطقه فرو ریختند.
وی تاکیــد کرد که یادداشــت تفاهمی که 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ایران در 
17 ژوئن در پاریس امضا کرد، تنها ســه هفته 
دوام آورد. هســته اصلی اختــاف بین ایالات 
متحده و ایران بر ســر مفاد این توافق همچنان 

حل نشده است. 
تهران تاکید دارد که بستن تنگه به ​​آن »حق 
مدیریت و اعمال هزینه‌های ترانزیت« می‌دهد، در 
حالی که واشنگتن اصرار دارد که این یک »آبراه 
بین‌المللی آزاد« است و هرگونه توافق پایدار را 

بعید به نظر می‌رساند.
اهرم‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز

در ادامه این مقاله تاکید شــده که مشکل 
نه در نیت‌های بد یا دیپلماسی ضعیف، بلکه در 
جغرافیایی است که به ایران مزیت استراتژیک 
می‌دهد. ایران سواحل شمالی تنگه هرمز را کاملًا 
کنترل می‌کند و به آن اجازه می‌دهد بدون نیاز 
به اســتقرار نیروی دریایی خود، از موشک‌های 

ساحلی، قایق‌های تندرو و مین‌های دریایی برای 
تهدید کشتیرانی استفاده کند.

بر اســاس این مقاله، تنگه هرمز همچنان 
تنها خروجی دریایــی خلیج‌فارس به اقیانوس 
آزاد است و علاوه‌بر بیشتر صادرات گاز طبیعی 
مایع منطقه، تقریباً 20 میلیون بشــکه نفت در 
روز را حمــل می‌کند. خطوط لوله جایگزین در 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی تنها 
می‌تواننــد بخش محدودی از این حجم‌ها را در 
خود جای دهند، و دور زدن تنگه در حال حاضر 

گزینه‌ای غیرعملی است.
به گزارش تســنیم، در ادامه گزارش نشنال 
اینترســت آمده است که ایران موقعیت نظامی 
خــود را از طریق پایگاه‌های خود در بندرعباس 
و جزایر اطراف تنگه، مانند قشم، هرمز و لارک، 
تقویت کرده است که به آن اجازه می‌دهد موشک 
مستقر کند، قایق‌های تندرو تهاجمی را به حرکت 

درآورد و هزاران مین دریایی کار بگذارد.
نویســنده این گزارش تصریح کرد: پیروزی 
در این رویارویی مســتلزم آن نیست که تهران 
»در یک نبرد دریایی پیروز شود«، بلکه مستلزم 
آن است که »عبور از تنگه هرمز را آن‌قدر گران 
کند که شرکت‌های بیمه نتوانند آن را پوشش 
دهند«، که همین امر منجر به کاهش شــدید 

ترافیک کشتیرانی شده است.
سه سناریو برای آینده تنگه هرمز

این مقاله 3 سناریوی احتمالی را برای آینده 
تنگه هرمز مورد بررسی قرار می‌دهد.

- اولین ســناریو ادامه چیزی است که به عنوان 
»بستن‌های گزینشی« توصیف می‌شود و در آن 
ایران، بر اساس ملاحظات سیاسی به کشتی‌های 
کشورهای خاص اجازه عبور می‌دهد، در حالی 
که از عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای غربی 

جلوگیری یا آنها را محدود می‌کند.
در همین راســتا کشتی‌های چین، روسیه، 

هند، ترکیه، پاکســتان، عراق، فیلیپین و سایر 
کشورها، پس از اخذ مجوزهای ایران توانستند 
از این تنگه عبور کنند، در حالی که کشتی‌های 
غربی همچنــان با محدودیت‌های قابل توجهی 
رو‌به‌رو هســتند. برخی از کشــتی‌ها حدود دو 
میلیون دلار برای هر ســفر پرداخت می‌کنند، 
در حالــی که مجلس ایران در تلاش اســت تا 
ایــن هزینه‌ها را به عنوان منبع درآمد رســمی 

قانونی کند.
این سناریو به برخی از قدرت‌های بزرگ- در 
درجه اول چین و روسیه- انگیزه‌های محدودی 
برای تلاش جهت بازگشایی کامل تنگه می‌دهد، 
زیرا پکن از ادامه عبور کشــتی‌های خود سود 
می‌برد، در حالی که مسکو از قیمت بالای نفت 

جهانی سود مالی می‌برد.
- اما سناریوی دوم، شامل تلاش ایالات متحده 
برای بازگشایی تنگه هرمز با نیروی نظامی است، 
گزینه‌ای که نویسنده با توجه به جغرافیای منطقه 
بعید می‌داند که موفق شود. حملات مداوم ایالات 
متحده علیه ســایت‌های نظامی ایران، از جمله 
جزایر مشــرف به تنگه هرمز، نتوانســته است 

تهدید را از بین ببرد.
نابــود کردن ســایت‌های نظامی به معنای 
کنترل خط ساحلی نیســت و ایران قادر است 
قابلیت‌های غیرمتعارف خود را با سرعتی سریع‌تر 
از آنچه ایالات متحده می‌تواند آنها را نابود کند، 
بازسازی کند. همچنین باید به شکست عملیات 
آزادی اعلام شــده توســط ترامپ که با هدف 
محافظت از ناوبری انجام شــد، به دلیل فقدان 
حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، امتناع چندین 
کشور غربی و آسیایی از ارسال کشتی‌های دریایی 
و تصمیم واشــنگتن برای رد استقرار نیروهای 

زمینی اشاره کرد.
این امر، گزینه نظامی را به نتیجه احتمالی 
»تشدید بدون راه‌حل« تبدیل می‌کند؛ زیرا هر 

نیرویی که بخواهد با زور تنگه را بازگشایی کند، 
به کنترل کامل خط ساحلی نیاز دارد.

- اما سناریوی ســوم که محتمل‌ترین سناریو 
است، شامل بازگشایی تنگه هرمز در حالی است 
که اثرات بحران همچنان باقی است. یادداشت 
تفاهم قبلی برای مــدت کوتاهی اجازه بازیابی 
حدود یک‌ســوم از ترافیک دریایی را قبل از، از 
سرگیری حملات ایران به‌تانکرهای گاز و نفت و 
کشتی‌های تجاری می‌داد، که باعث شد ایالات 
متحده موج‌های جدیدی از حملات را آغاز کند 
 و تهران را به ســمت بســتن دوباره تنگه سوق

 دهد.
بر اســاس این مقاله، با همه وجود به نظر 
می‌رسد با توجه به تلاش‌های میانجیگری مداوم 
از طریق عمان و پاکستان، فرصت‌های دیپلماسی 
به طور کامل از دست نرفته است. اما با این حال 
ماه‌های گذشته زخم‌های اقتصادی ماندگاری بر 
جای گذاشته است، زیرا بازارهای انرژی نوسانات 

شدیدی را تجربه کرده‌اند.
 آمریکا باید به شکست 

در حل بحران تنگه هرمز اعتراف کند
نویســنده این مقاله تاکید کرد که قیمت 
نفــت خام برنت قبل از هر بار صحبت از توافق، 
بیش از 55 درصد افزایش یافت. در همین حال، 
شرکت‌های بیمه، ریسک‌های حمل‌ونقل را دوباره 
ارزیابــی کرده‌اند و قراردادهای بلندمدت انرژی 
اکنون شامل بندهایی هستند که به بسته شدن 
تنگه هرمز به عنوان یــک رویداد فورس ماژور 

اشاره می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا باید اعتراف 
کند که برتری نظامی آن نتوانســته این بحران 
در تنگه هرمز را حل کند و مســیر دیپلماتیک 
جایگزینی برای مســیر نظامی نیســت، بلکه 
تنها مســیر را برای حل و فصل باز می‌کند که 

هزینه‌های آن بیشتر از مزایای آن نیست.

سالگرد رحلت استاد محمدحسین فرج‌نژاد

پیکر‌های پاک ســربازان وطــن در فضائی آکنده 
از احترام و قدرشناســی در رفســنجان تشــییع و 
‌نامشــان در دفتر ایثار و عزت این ســرزمین ماندگار

شد.
مردم شهیدپرور رفسنجان در فضائی آمیخته به اندوه، غرور 
و حماســه، پیکر مطهر سه شهید مدافع وطن را که در حمله 
اخیر آمریکا به پادگان بمپور ایرانشــهر به شهادت رسیدند، با 

حضوری گسترده و کم‌نظیر تشییع کردند.
فضای شهر رفسنجان در این مراسم سرشار از عطر شهدا، 
نوای مرثیه و شعار‌های حماسی بود. مردم با چشمانی اشکبار و 

دل‌هایی لبریز از افتخار، پیکر این سه شهید را بر دوش کشیدند 
و تا منزلگاه ابدی بدرقه کردند؛ وداعی که جلوه‌ای روشــن از 
 پیوند ناگسستنی مردم این سرزمین با فرهنگ ایثار و شهادت 

بود.
مردم رفسنجان بار دیگر ثابت کردند که اگرچه داغ فراق 
فرزندانشان سنگین و جانسوز است، اما مکتب شهادت همچنان 
زنده و جاری اســت. مردم این دیار با حضور پرشــور خود، بر 
 تداوم راه شهدا و پاسداری از عزت و امنیت ایران اسلامی تأکید 

کردند.
مراسم بزرگداشــت و ترحیم این سه شهید مدافع وطن، 

امروز دوشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در حسینیه ثارالله)ع( 
رفسنجان برگزار خواهد شد.

بامداد چهارشــنبه ۲۴ تیر، در حمله دشــمن آمریکایی 
صهیونیســتی به پادگان بمپور ایرانشهر، هفت تن از کارکنان 
پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ارتش در راه دفاع از میهن اســامی 

شهید شدند.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، در بین این شــهدا، 
علیرضا قاسمی‌زاده از بخش نوق و روستای روامهران، حسین 
جعفری‌نژاد و عباس حسن‌شاهی راویز اهل شهرستان رفسنجان 

بودند.

تشییع پیکر‌های پاک شهدای پادگان بمپور در رفسنجان

 اجرای ۱۴۰۰ پروژه پژوهشی با همکاری 
بیش از ۱۰۰ دانشگاه کشور در فولاد مبارکه 

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مســعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه اصفهان، در تشریح 
دستاوردهای فولاد مبارکه در این حوزه افزود: این واحد از سال ۱۳۹۶ با الگوبرداری 
از شــرکت‌های مطرح دنیا  اولین گام‌های خود را در مسیر حرکت به سمت مدل 
نوآوریِ باز برداشت و با تأسیس به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه 
فولاد مبارکه، رویکردهای جدیدی ذیل دو هدف کلان توسعه نظام مدیریت نوآوری 

و توسعه فناوری‌های راهبردی، اتخاذ کرد و جاری‌ ساخت.
به گفته وی، در راســتای تحقق هدف توســعه نظام مدیریت نوآوری، سرمایه‌گذاری 
خطرپذیر در ۲۴ شــرکت دانش‌بنیان جهت توســعه کسب‌وکار و ۱۵ شرکت جهت توسعه 
فناوری، از دستاوردهای رویکرد ســرمایه‌گذاری خطرپذیر است؛ همچنین اعطای بیش از 
۶۰۰ میلیارد ریال گرنت به تیم‌های فناور مســتقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
۱۲۵ میلیارد ریال به تیم‌های فناور بنیاد ملی نخبگان از دســتاوردهای رویکرد شتاب‌دهی 

به ایده‌ها و تیم‌های فناور است.


